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  نگاهي حقوقي به غيبت امام زمان عجل االله تعالي فرجه شريف
  ∗∗سيدمحمدحسيني/  ∗عابدين مؤمني                      

  
كه از اموال و همسر خود دور افتاده و براي  وصف كسي است ، در فقه و حقوق»غايب« :چكيده

وضع گرديده است و ولايت بر آنها به حاكم شرع يا فقيه واگذار   ميدارايي و همسر او قوانين و احكا
 هميناست بعضي از فقها با ) عج(لي نيز كه متعلقّ به امام زمان نسبت به حقوق و اموا. شده است

ه قواعد كلي اموال و حقوق، حاكم شرع را ولي بر اموال امام غايب اند و با استناد ب رويكرد نظر داده
)(گيري در حوزه اختيارات امام غايب  ميماند و تص دانسته )عجرا نيز به جهت غيبت آن حضرت  )عج

فقيهاني هستند كه قائل  ،در مقايل آنها. اند از باب ولايت بر غايب در حدود اختيارات ولايت فقيه ديده
آنچه در دست مردم كه موال شخصي آن حضرت در دست مردم نيستند و عقيده دارند به وجود ا

است و حاكم شرع و   ميالمال و حكومت اسلا است اموال عنواني آن حضرت است كه متعلقّ به بيت
دهد و اين اموال نيز در   ميولائي ايشان را انجام  ةوظيف ،)عج(به عنوان نايب امام غايب  ،فقيه ولي

   .نظريه ترجيح داده شده است هميندر اين مقاله  ،در نهايت ،ر اوست كهاختيا
  

  . ت، شخصي، عنوانيامام غايب، حقوق، اموال، نايب، ولي، فقيه، مالكي: كليدواژه
                                                           

  .استاديار دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران   ∗
  .استاديار دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران  ∗ ∗
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   مسئلهطرح 
تعهدات و قراردادهاي منعقده و  ،همسر يا شوهر ،غيبت و نهان بودن يا نهان شدن از اموال

 ـدهاي حقوقي بسياري است كه در ابواب و مباحث مختلف فقهي مستلزم پيام ،امثال آن
كسي كه غايب است ممكن است شكايت يا ادعايي عليه او  .حقوقي به آن پرداخته شده است

وديعه اي در اختيار  ،امانتي سپرده ،همسر يا شوهري اختيار كرده ،در دادگاه در جريان باشد
 ،منعقد كرده ـاعم از اجاره اشخاص يا كالا ـ اي  عقد اجاره ،وكالتي پذيرفته ،داشته باشد

و الآن حضور ندارد كه نسبت به ا. شدراثي سهيم باشد يا اموال بسياري فراهم كرده ميدر
يا التزامات و تعهدات ناشي از قراردادها را  ،شكايت يا ادعاي مطرح شده از خود دفاع نمايد

يا اموالش را حفظ نمايد يا در جريان  ،الارث خودش را وصول نمايد يا سهم ،انجام دهد
 ؟توان كرد  مينسبت به چنين فردي چه  .و مواردي از اين قبيل ،هاي اقتصادي قرار دهد فعاليت

همسر او  ،آيا به صرف غيبت شوهر ؟شئونات او را دارد درگيري  مميچه كسي حق تص
مستأجر حق فسخ عقد  ،شداگر اجير غايب  ؟پس از آن ازدواج كند ،عده نگه داشته تواند  مي

تواند از اموال او   مياجير  ،اجاره و انعقاد آن با شخص سوم را دارد؟ اگر مستأجر غايب شد
محل اجاره يا عوض در  تواند  مياگر موجر غايب شد مستأجر  ؟حق خودش را وصول نمايد

 تواند  ميموجر  عقد اجاره را تملك نمايد و از دادن اجاره سرباز زند؟ يا اگر مستأجر غايب شد
و سؤالاتي كه نسبت به ديگر موارد مذكور قابل  ؟محل اجاره را به شخص سوم اجاره دهد

   .طرح است
و براي دفع ضرر از تمام مسلمانان و ديگر مللي كه   ميبر اساس قوانين و مقرارت اسلا

رر و حفظ غيبت و حضور در دفع ض ،باشد ميشناسد و حافظ منافع آنان   ميحقوقي براي آنان 
ه است احكام و قوانيني تشريع گرديد ،براي غايبان  ميلذا در مقرارت اسلا ،منافع تأثيري ندارد

ست و هم ناظر به مصالح كساني است كه در ارتباط با آنان حقوقي كه هم ناظر به مصالح آنها
ه ي داده شده است ك، دستورهايها بر طبق مصالح اساسي ضمن حفظ حقوق تمام طرف .دارند

   .شود ميو حقيّ نيز ضايع  ،كشاند  مين امر را به بن بست ناي
   كه از ديدگان نهان است] ل االله تعالي فرجه الشريفعجروحي له الفداء و [امام زمان 
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دارد كه امكان ايصال و رساندن حقوق   ميحقوق بسياري در جامعه اسلا ،باشد ميو امام غايب 
حقوق امام زمان  ،اماميهاز ديرباز يكي از موضوعات مهم فقه  رو، از اين .به ايشان وجود ندارد

)(بوده است كه آيا غيبت امام زمان  )عجبا غيبت آحاد مسلمانان از حيث حقوقي يكي  )عج
 ،و اگر مشترك است ؟اگر متفاوت است سبب و دليل تفاوت چيست ؟است يا متفاوت است

نسبت به حقوق آن حضرت به   مي ميچه تص ؟شود  حفظ ميمنافع آن حضرت چگونه 
   ؟دارد گيري م تصميحق  ،چه كسي نسبت به حقوق امام ؟مصلحت ايشان است

  
  ) عج(ء موارد بحث از حقوق امام زماناستقصا
وجود ندارد و حقوق امام  )عج(عنوان مسائل حقوقي غيبت امام  بامبحث خاصي  اماميهدر فقه 

در ضمن بعضي  ،ولي به مناسبت ؛گرفته استغايب به عنوان يك موضوع مورد بحث قرار ن
حقوق امام غايب بحث شده است كه چون استقصاء آنها در استنباط مباحث آتيه مؤثر  ،مباحث

  : پردازيم  ، به ذكر آن موارد مياست
  .) 1/98 :1403، محقق ،107 ،طوسي(نماز جمعه .  1
  .)1/100 :1403، محقق ،133 ،طوسي(نماز عيد فطر و قربان .  2
  .)1/307 :1403، محقق ،290 ،طوسي(جهاد  . 3
  .)1/344 :1403، محقق ؛300 ،طوسي :مردم ميانقضاوت  ،اقامه حدود(أمر به معروف  . 4
  ).1/164 :1403، محقق ،85 ،طوسي(زكات  . 5
  ).1/184 :1403،محقق ،200 ،طوسي(خمس و انفال  . 6
  ).4/40 :1403،محقق ،671 ،طوسي(ت مولاء اما ،راث مي . 7
  ).4/68 :1403، محقق ؛301 ،طوسي(قضاء  . 8

اند  افعال مذكور واجبموضوع اصلي در موارد فوق آن است كه با حضور امام معصوم 
 .شوند ميمالي داشته باشند به امام پرداخت  كه اگر جنبةگيرند و يا اين  ميو يا با اذن امام انجام 

از انجام تكليف و يا شرط صحت تكليف در موارد مذكور وجود امام شرط تكليف يا شرط جو
 اي، گونهبه  ،در موارد مذكور وجود يا حضور امام اينكهبا توجه به  .و سبب برائت ذمه است
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انجام امور فوق  )عج(يكي از فروعات بحث آن است كه در عصر غيبت امام زمان  ،شرط است
  ميجهاد چه حك اينكهيا  دارد؟  ميمثلاً نماز جمعه در عصر غيبت چه حك ؟دارد  ميچه حك

   ؟دارد
از اين باب باشد كه چون شرط تكليف  ،شود ميممكن است بحثي كه در اين موارد انجام 

اختيارات و  ةانجام آن تكاليف در حوز اينكهيا  ؛شود ميخود تكليف هم ساقط  ،منتفي است
به  ،صوم و خودسرانهاگر كسي بدون احراز اذن امام مع ،بنابراين .حقوق امام معصوم قرار دارد

امام  شود مياحتمال داده  اينكهيا  .تجاوز به حقوق امام معصوم است ،انجام آن تكاليف بپردازد
كه احتمال سقوط يا تعطيلي آن تكاليف را  اند كردهمعصوم براي دوران غيبت دستوراتي صادر 

يبت امام پذيرش هر يك از دوشق مذكور وضعيت مسائل حقوقي مربوط به غ .دكن ميدفع 
  .موثر است ،و در استنباط احكام حقوق دهد ميرا تغيير  )عج(زمان 

  
   )عج(فقدان دليل خاص در بيان حقوق امام غايب 

شيخ  ةمقنعكتاب  سخن گفته، )عج(كه از حقوق امام غايب موجود ترين سند فقهي  ميقدي
امام غايب بحث  در تمام منابعي كه از حقوق .شيخ طوسي است نهايهمفيد و پس از آن 

باشد و اختصاص به آن  )عج(اي كه در مورد حقوق امام غايب  اند دليل و بيان شرعي كرده
عدم  .اند ننمودهو روايتي كه بيان حقوق آن حضرت باشد ارائه  اند كردهذكر ن ،مورد داشته باشد

دليل بر نبودن روايت و دليل  ،حقوق آن حضرت بذكر دليل خاص و يا روايتي دربا
اي بر  زيرا داعيه كردند؛ ميقطعاً آن را ذكر  ،داشت مياگر چنين دليلي وجود  .اختصاصي است

نسبت به حقوق امام  ،علاوه بر اينكه پيش از شيخ مفيد .عدم ذكر آن وجود نداشته و ندارد
 ـ 285ص( مقنعهشيخ مفيد در  .به وجود آمده بود اماميهفقهاي  مياناختلاف شديدي در  ،غايب

اگرچه صاحب قول را  ؛اند شدهمتعرض آراء آنها )  201 ـ200ص( نهايهو شيخ طوسي در  ) 286
بيانگر  ،)عج(در مورد حقوق امام غايب  فقهان نقل اختلاف آراء و انظار ميه ،اند كردهمعرفي ن

قطعاً اگر روايت يا  .هاي مورد قبول شيخ طوسي بوده اند شخصيت ،نظران آن است كه صاحب
و از ديدگان بعضي پنهان  داشت ميوجود  ،باشد )عج(تص حقوق امام غايب دليلي كه مخ
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و در اختلاف نظر و فتوي آن را ارائه  كردند ميبعضي ديگر از آن اطلاع و آگاهي پيدا  ،ماند مي
فقهاي بعد از شيخ طوسي نيز مدعي  افزون بر آن به. ماند ميپنهان ن فقها و بر همة ندادد مي

  : فرمايند ميلذا شيخ طوسي  .)ملاجواهر الك ،فقهاتذكره ال ،مختلف الشيعه �( چنين دليلي نشدند
و نص معين و خاصي  ،اختلاف آراء وجود دارد ،ان اصحاب مامينسبت به مستحقيّن خمس در 
نظري  ،هر يك از آنها بر مقتضاي احتياط اينكهجز  ،در مورد آن وجود ندارد

  ) 200،طوسي(.اند داده
  :قبل از شيخ طوسي فرمودندشيخ مفيد نيز 

كه  ،صرفاً به جهت عدم وجود الفاظ و بيانات صريحي است ،اختلاف اصحاب ما در اين باب
نبودن الفاظ و بيانات صريح صرفاً به جهت وجود وضعيت بسيار  .بتوان به آن پناه برد

  )286 :1410، مفيد. (انگيز و دشوار بوده است محنت
  : ايندفرم ميايشان در عبارتي ديگر 

بيانيه و دستوري  ،امام غايب پيش از غيبت .خمس حقّي واجب براي امام غائب است
  .)285: همان(صادر نفرمودند كه ارجاع به آن در تعيين مستحقين خمس واجب باشد 

بر اساس  هضروربال ـ )عج(فقدان نص و دليل خاص نسبت به حقوق امام غايب  با
و  ،)عج(امكان استنباط حقوق امام غايب  ـقواعد كلي فقهي ادلّه عقليه و  ،عمومات و اطلاعات

ه كه از حقوق آن ميبدين لحاظ در تمام منابع فقهي اما .شود ميتحليل و تبيين آن فراهم 
اطلاقات و  ،يعني عمومات ،تبيين آن با ادلّه كلي ،بحث شده است ـهرچند ضمني  ـحضرت 

 يهمان سبك و شيوة قدما به نقد، تحليل و تبيين آرابا  متأخرين از فقها .ادلّه عقليه بوده است
در  روشي كهكه  .ارائه كردند قدماو ديدگاه و فتواي خود را در عرض فتاواي  ،پرداختند قدما

  .شود مياين مقاله نيز رعايت 
  

  )عج(قواعد كلي در بيان حقوق امام غايب 
قواعدي كلي در بيان  ،)جع(به علت فقدان روايت و دليل خاص در مورد حقوق امام غايب 

با ذكر  .باشد ميآنان  يحقوق آن حضرت اعمال گرديد كه مبين نگرش فقها و مباني فقهي آرا
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قواعدي كه در تبيين حقوق آن حضرت  .پردازيم  ميبه تبيين حقوق آن حضرت  ،اين قواعد
  :ند ازا عبارت ،دخالت دارند

 حظر التّصرف في غير المملوك الّا باذن المالك ان العقل و النقل يقتضي من لزوم الاصول في.  1 
   .)16/134 :1365،نجفي ؛1/184 :1403، يمحقق حلّ �نيز  ؛286: 1410، مفيد(

و مقتضاي قواعد  ،به حكم عقل و شرع .در مورد تصرف در مال ديگران است ،اين قاعده
ين امر به ا. استممنوع  ،تصرف در مالي كه مملوك متصرفّ نيست ،عقلي و شرعي ةاولي

اصل بر ممنوعيت تصرف در مالي است كه مملوك متصرف « :شود صورت اصل بيان مي
  .»تصرف با اذن مالك انجام شود آنكهمگر  ،نيست

و براي توجيه استناد به اين  كردهاين قاعده شيخ مفيد براي توجيه فتواي خود استناد از 
لازم است  ،عي برحكم وجود ندارددر هر موردي كه دليل عقلي يا شر ست كهقاعده فرموده ا

در اين مورد نيز  .و قواعد اوليه عقلي و شرعي ارجاع گردد و به آن قواعد استناد شود »اصل«به 
 .اند كردهاستناد  »اصل حظر در تصرف غير مملوك«به 

كه سيد محمد موسوي  چنان ؛استناد به اين قاعده در كلمات فقهاي معاصر نيز وجود دارد
لاريب في انّ مقتضي القاعده « :ستدر تدريس خود فرموده ا)  جريه 1347 متوفي( ـادمحقق دام ـ

يعني بدون شك مقتضاي ؛ )408 ،جوادي آملي( »الاوليه هو عدم جواز التصرف في مال الغير الّا باءذنه
   .جايز نبودن تصرفّ در مال ديگري است مگر با اذن او ،قاعده اوليه

 ـبه اين قاعده فقهي  )عج(حرمت تصرفّ در مال امام غايب  در حكم به اماميهفقهاي 
 :تا ، بيتوحيدي تبريزي(قاعده مذكور مورد قبول عقلاء  Ĥنكهبه اين بي اند كردهحقوقي استناد 

است و اقدامات حقوقي در جوامع ديني و غير ديني بر ) 408 ،جوادي آملي(و شريعت ) 3/226
ممنوع  ،بدون اذن مالك ،تصرف در مال ديگران ،ين قاعدهبه مقتضاي ا .شود مياساس آن انجام 

زيرا در حرمت و ممنوعيت  ،تصرفّ نمايد )عج(است و كسي حق ندارد در مال امام غايب 
بسيار جالب ). جا همان(اموال امام و ديگران وجود ندارد  ميانتفاوتي  ،تصرف در مال ديگران

ي دبن جعفر اسدي به اين قاعده عقلايمدر پاسخ به سؤالات مح )عج(است كه امام عصر 
  : فرمايند مياستناد كرده و 
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 :1411، حرّ عاملي( ؟»يحلّ ذلك في مالنا ـفكيف  ،لايحلّ لأحد أن يتصرفّ في مال غيره بغيراذنه«

 ،يعني براي هيچكس جايز نيست در مال ديگري بدون اذن مالكش تصرف نمايد؛ )9/541
  ؟ما بدون اذن ما جايز استچگونه تصرفّ در مال  ،بنابراين

   
حفظ  ،از ديگر اصول و قواعد اوليه عقلائي. )286 :1410، مفيد( »الأصل حفظ الودائع لأهلها«.  2

ان الأصل عصمه الاموال « :گفته) 16/326(ي كه علامه حلّ چنان ،ها براي صاحبان آنهاست وديعه
از تعرض غير صاحبان آنها معصوم  يعني اصل بر اين است كه اموال ؛»علي اربابها و حفظها لهم

با استناد به اين  )285: 1410(شيخ مفيد .و مصون هستند و بايد براي صاحبان آنها حفظ شوند
اي كه نسبت به اموال امام غايب  و تلّقي ،داند ميرا واجب  )عج(حفظ اموال امام غايب  ،اصل

)اعمال حكم وديعه را نسبت به و  كند ميدارد اين است كه آن اموال را وديعه محسوب  )عج
ابوالصلاح حلبي نيز كه از شاگردان ممتاز شيخ مفيد است گفته  كه همچنان ،داند ميآنها واجب 

  : است
مستحقّ آن است از قبيل خمس و انفال از  )عج(ي را كه امام غايب مكلّف چيزهاي

 اينكهتا  اندم ميو منتظر  كند ميو در حرز نگهداري  كند ميمجموع اموال خويش جدا 
اموال آن  اينكهيا  ،قادر به رساندن اموال آن حضرت به ايشان باشد ،تمكّن يافته

و اگر تمكّن به رساندن  .تحويل دهد ،حضرت را به كسي كه اذن به قبض آن را داده
ت به رساندن اموال وصي ،اموال به آن حضرت را پيدا نكرد و خوف فوت به وجود آمد

 درست همانند ساير حقوقي كه فرد از شناختن شخص مستحقّ ،كند ميبه آن حضرت 
   .)174 ،205 ،حلبي.. (.باشد ميمتعذّر 

وديعه به  دارندةبه حقوق ديگر افراد است بر )عج(آنچه مهم است تشبيه حقوق امام غايب 
يا  ،حفظ و نگهداري آن تا زمان تمكنّ بر ايصال وديعه به مستحق آن ،وديعهاينكه بردارندة 

حكم  همين .)232 ،حلبي(واجب است  ،ت به اينكه شخص ديگري آن را انجام دهدام وصيانج
  .بدون هيچ تفاوت صادق است )عج(و تكليف نسبت به حقوق امام غايب 
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از ديگر اصول عقلائي و شرعي بر گرداندن . )286 :1410،مفيد( »ان الأصل رد الحقوق الي اهلها« .3
ان است كه بايد در صورت مطالبه مالك در اولين زمان حقوق و اموال اشخاص به خودش

 ،بميرداگر مالك  ،)16/209 :حلي علامه(آور است  ضمان ،تحويل گردد و اگر تأخير شود ،امكان
اگر  .)216 ،همان( هستندفوراً بايد امانت به وارثين او تحويل شود كه در صورت تأخير ضامن 

اختيار بگيرد، جايز نيست مال را به سارق برگرداند  فرد مالي را از سارق به عنوان وديعه در
اي را  شناسد، حكم مال پيدا شده بلكه بايد آن را به مالكش تحويل دهد، و اگر مالك را نمي

و دو  شيخ مفيد با استناد به اين اصل) 227 ،همان( دهد دارد كه از طرف مالكش آن را صدقه مي
برگرداندن حقوق آن حضرت را واجب دانسته و  )عج(حفظ حقوق امام غايب  ،اصل قبلي

  .) 1/264 ؛200 ،طوسي �( .بعد از ايشان قرار گرفته است يكه مورد توجه فقها ،ستا
  

علامه  ،1/184 :1403، محقق( .كند ميتغييري در حقوق و تكاليف ايجاد ن ،حضور و غيبت .4

ست با غايب شدن از بين افراد ا ةيا حقوقي كه بر ذم ،حقوقي كه افراد دارند )3/224، حلي
الذمه بايد خودش  فرد مشغول كه همچنان ؛رود و بايد به خودش يا وارثينش پرداخت گردد مين

سپس  ،كه صاحب مال مالش را به امانت بسپارد چنان .حقوق طلبكاران را ادا نمايند ،يا وارثينش
زيرا مالكيت امانت به  ؛امانت را به وارثين او تحويل دهد ،امانت واجب است ةبردارند ،بميرد

 ؛دهد ميامانت را تحويل حاكم شرع  ،وارثين انتقال پيدا كرده است و اگر وارثين را پيدا نكند
كه وارثان  كند ميدر وجوب تحويل امانت به وارثين فرقي ن .زيرا حاكم شرع ولي غايب است

 ،بميردامانت  ةاگر دارند اما) 16/216 ،علامه حلي(اطلاعي از وجود امانت داشته باشند يا خير 
وارثين او واجب است كه امانت را به مالك برگردانند و اگر مالك غايب باشد آن را تحويل 

  ) 217 ،همان( .دهند ميحاكم شرع 
خارج  ،يعني حقوقي كه براي او است و حقوقي كه بر او است ،بيان تفصيلي احكام غايب

مقاله براي بيان حقوق  .)169و  16/167 ،272و  14/258 ،13/270 ،علامه حلي �(از وضع مقاله است 
هم  رود؛ نميحقيّ كه براي ايشان بوده از بين  ،با غيبت آن حضرت اينكهامام غايب است و 

  : اند گفته فقهاكه  چنان ،شود ميساقط  ،اگر برايشان حقيّ براي ديگران باشد كه چنان
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) ع(برامام  ،را كفايت نكند مسكين و ابن سبيل ،سادات يتيم ،هرگاه سه ششم خمس
 �(سهم آنها را افزايش دهد تا به كفايت برسد  ،واجب است در حال ظهور و حضور

اگرچه بعضي ديگر از  ؛)140، صميديل ؛1/180 :1406، ابن براّج ؛1/262 ؛199 ،طوسي ؛278 :1410،مفيد
كه افزايش سهم اصناف ي آنهاي. )495 ـ1/493 :1410،ابن ادريس ←( با اين نظريه مخالفند  فقها

عقيده دارند كه وجوب رفع نياز اصناف  ،دانند ميواجب ) ع(سه گانه تا حد رفع نياز را بر امام 
در حال حضور و ظهور مقتضي وجوب آن در حال غيبت آن حضرت هم ) ع(مذكور بر امام 

اً در مخصوص ،شود ميبا غايب شدنش ساقط  ،زيرا حقوقي كه بر فردي واجب گرديد باشد؛ مي
 ؛3/224 ،علامه حلي ؛1/184 :1403، محقق ←( حق االله تعالي باشد  ،صورتي كه حقّ مستقر بر ذمه

است بايد حفظ شود و حقوقي كه  )عج(لذا حقوقي كه براي امام غايب  ؛)16/170 :1365، نجفي
  .غيبت سبب سقوط حق يا تكليف نيست .بايد اداء شود ،است )عج(بر امام غايب 

  
كه در مورد حقوق امام  اي قاعدهديگر  .)200 ،طوسي(زام به احتياط نسبت به حقّ ثابت الت . 5

ي اعمال اصل احتياط در جاي .التزام به اصل احتياط است ،اعمال گرديده است )عج(غايب 
كه وجود تكليف منجز و قطعي باشد و شخص حداقل با علم اجمالي بداند كه حقيّ  شود مي

ه خود بايد به . و وجود داردا ةبراي غير بر ذماي گونهاو جهت اداي حق و تحصيل برائت ذم 
  .) 521 ، صحكيم ←( عمل كند كه يقين به فراغت ذمه پيدا كند 
تحصيل  ،بر ذمه متدينين را منجز و قطعي دانسته )عج(شيخ طوسي وجود حقوق امام غايب 

ي را كه از نظر ايشان مطابق با و آراي داند ميفراغت ذمه از حقوق آن حضرت را در عمل به احتياط 
كار  بدين ترتيب اگر به فتواهاي مطابق احتياط عمل نكنند معصيت .احتياط است بيان كرده است

. )201 ،طوسي �(كار نيستند  معصيت ،ي رخ دهداگر به آن فتواها عمل شود و خطاي و باشند مي
است  )عج(مل به احتياط نسبت به حقوق امام غايب ن عنيز عبارتي دارد كه مبي )286: 1410(مفيد شيخ

 ،بعيد نيست كه عمل كننده به حق اصابت نمايد ،است عمل شود) ع(اگر به آنچه كه حق خالص امام «به اينكه 
بعيد «استعمال نشده است اما عبارت  »احتياط«در اين عبارت اگرچه كلمه  .»بلكه عمل او صواب است

  .احتياط است مضمون اصل »نيست به حق اصابت نمايد
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  ميهر حك ،از يك باب باشند مسئلههرگاه دو  .)285 :1410، مفيد( مسئلهوحدت طريق دو  . 6
كه شيخ مفيد استحقاقي كه  چنان ،دوم نيز خواهد بود مسئلهبراي  ،اول باشد مسئلهكه براي 

كه   ميحك يعني هر ؛براي مستحقين زكات وجود دارد براي مستحقين خمس هم قائل است
بدين ترتيب  ؛براي استحقاق درباب خمس نيز وجود دارد ،درباب زكات هست ،براي استحقاق

وجوب پرداخت  ،مستحقيّ وجود نداشته باشد ،كه اگر با فرا رسيدن وقت پرداخت زكات
حلال و جايز نيست و لذا  ،و تصرفّ در مالي كه متعلقّ زكات است شود ميساقط  ،زكات

در مالي كه زكات آن پرداخت نشده يا  ،كنند مينگونه كه در مال خود تصرفّ توانند هما  مين
در اين صورت واجب است زكات مال  .تصرف نمايند ،مالي كه به عنوان زكات جدا شده است

واجب است وصيت نمايند كه آن را به  ،را خودشان حفظ كنند و در صورت خوف فوت
نيز همانند حقّ مستحقين زكات است كه بايد  )جع(حقّ امام غايب  .مستحقين زكات برسانند

 )عج(وصيت نمايند كه آن را به امام غايب  ،آن را حفظ كنند و در صورت خوف فوت
  .)جا همان ←(  .برسانند
  
  اعمال گرديد )عج(هاي قواعدي كه در بيان حكم حقوق امام غايب  ويژگي

حقوقي در بيان حكم حقوق امام  ـ شش قاعده از قواعد فقهي ،اماميهدر كتب و مĤخذ فقهي 
استقراء  مسئله،نسبت به تعداد قواعد اعمال شده در اين  .گرفته شده استكار به )عج(غايب 

مشخص گرديد بيان حكم حقوق امام غايب  ـاگرچه ناقص  ـصورت گرفت و با استقراء 
)انواع  ميانچرا در و  ؟علت استناد به قواعد مذكور چيست .مبتني بر آن قواعد بوده است )عج

 ميانچه تناسبي  ؟اند گرفتهاين قواعد مورد استناد قرار  ،قواعدي كه در فقه و حقوق وجود دارد
پاسخ به اين سؤالات مستلزم بيان  ؟وجود دارد )عج(اين قواعد و بيان حكم حقوق امام غايب 

  .مشخص شود ارتباط اين قواعد و حقوق آن حضرت اينكهقواعد مذكور است تا  هاي ويژگي
  : قواعد مورد بحث به شرح زير است هاي ويژگي

1. ي كه در بيان حكم حقوق امام غايب هاي قاعده: تعقلاني)اساس و  ،اعمال گرديدند )عج
بلكه در  ؛ندارد تصاص به سيستم حقوقي مبتني بر شرعاعمال اين قواعد اخ. پاية عقلي دارند
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در تمام  .عد عقلي فراديني و فرامذهبي هستندزيرا قوا ،روند ميكار  حقوق عرفي نيز به
هاي  ممنوع است و در تمام نظام ،تصرفّ در مال غير بدون اذن مالك ،هاي حقوقي سيستم

حكم به حفظ و  ،است و عقل  ميدر اختيار فردي است الزا آنكهحقوقي محافظت از مال ديگر
عقلي هستند و از  ،ي باشندكه شرع، اين قواعد پيش از آناز اين جهت .كند مينگهداري آن 

   .كند مياگرچه شرع نيز آنها را تأييد  ؛الزام عقلي برخوردارند
جهت تبيين  ،اعمال گرديد )عج(قواعدي كه در بيان حكم حقوق امام غايب : كليت.  2

كه اختصاص به تبيين  در حالي ،باشد ميبراي آن قواعد  )عج(مصداق بودن حقوق آن حضرت 
كلي هستند و شامل همة افراد  ،قواعد مذكور از حيث افراد .رت ندارندحكم حقوق آن حض

امام و افراد عادي وجود ندارد و امام به عنوان يك فرد و  مياندر اين موارد تفاوتي  .شوند مي
  .مصداقي از آن كلي است

 .قواعد مناسب خود را دارند ،هاي مختلف فقه حوزه: معاملات ةحوز ةقواعدي ويژ .3
 ،رود متفاوت با قواعد معاملات و اموال است  ميكه در فقه عبادي يا جزائي به كار قواعدي 
حقوق بين  ،در حقوق خصوصي قواعدي هست متفاوت با قواعد حقوق اساسي كه همچنان

 ،اعمال گرديده است )عج(قواعدي كه در بيان حكم حقوق امام غايب  .الملل و حقوق جزائي
كه بيانگر تعهد طرفين به  ،صوصي و روابط معاملي استحقوق خ ةقواعد مربوط به حوز

  .يكديگر است
  

  فقهابيان نگرش 
نسبت به  فقهامبيين نگرش  ،اعمال گرديدند )عج(قواعدي كه در بيان حكم حقوق امام غايب 

زندگي امام و ارتباط او با ديگران در تحت قواعد كلي  اينكهبه  ،استحقوق آن حضرت 
برخوردار است و قواعد كلي  ،از حقوقي كه همگان برخوردار هستنداو  .حقوقي قرار دارد

امام و ديگران هيچ تفاوتي  مياندر مسائل حقوقي  .كند مياو با ديگران را منظم روابط  ،حقوق
همانند ديگران است؛ معامله  ،شخص امام در حيات جمعي و زندگي اجتماعي ؛وجود ندارد

گيرند و او نيز از ديگران چيزهاي  مييا قرض  كنند مياره خرند يا اج  مياموال او را  ،كند مي
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سپارد و امثال  ميامانت  ،گيرد ميقرض يا عاريه  ،كند مياجاره  ،خرد ميمورد نياز خودش را 
امام و مردم حاكم  ميانهاي ناشي از آنها در روابط مالي  قرار دادها و معاوضات و ضمان .آنها

  ميهمان احكا ،بنابراين .خص مطرح است نه به عنوان اماماست و در معاملات به عنوان يك ش
همان احكام  ،همسر و امثال آن مطرح است ،تعهدات ،كه براي ديگر غايبين نسبت به اموال

نيز حاكم است و نسبت به اموال و تعهدات آن حضرت بايد همان  )عج(نسبت به امام غايب 
هاي پيشين نهان و غايب  اگر كسي در زمان ،از اين جهت .احكام را ملتزم بود و اجراء كرد

 آنهاطبق قواعد كلي فقه و حقوق هيچكس حق نداشت اموالش را تصاحب نمايد و از  ،شد مي
و همچنين همسر  ـاموال او  .از اسباب زوال مالكيت اشخاص نيست ،زيرا غيبت ؛استفاده كند

در غيبتي  اينكهمشخص شود يا يا وضعيت او  اينكهمانند تا  ميدر مالكيت و زوجيت او  ـاو 
 :1410، مفيد ؛125 ،4/119طوسي  ←(بيش از حد متعارف و عادي بقاي او ديگر ممكن نباشد 

ي در اموال اين ؛ زيرا از قواعد اوليه و عقلاي)3/298 :1410، ادريس ابن ؛2/165 :1406، ابن براج ؛706
ت يا انتقال مال از مالاست كه تا سببي براي زوال مالكيمال  ،باشد وجود نيامده ت اشخاص بهكي

 ،) 9/111 ،علامه حلي ←( باقي است  »عصمت مال غير از تصرف« ةهمچنان در قاعد
 ←(  "اصل بر بقاي عصمت نكاح است  "تا سبب زوال زوجيت محرز نشود  كه همچنان

 ،تلف واجب است كه آن را از ،كسي كه اموال غايب در دست او است ،بنابراين .) 112همان، 
مقتضي حرز مناسب آن  ،حفظ كردن هر متاعي. و تباهي حفظ نمايد ،غصب ،آسيب ،سرقت
 ؛714 ،طوسي ←( چنانچه دفن كردن نوعي حرز بوده است  ،)24 ـ 8/22 ،طوسي ←( است 

   .) 4/529 :1387، فخرالمحققين ؛173 ؛16/159 ،علامه ؛4/175 1403، محقق
نخست متوجه كسي است كه آن اموال را در اختيار  ،به ترتيب ،ت حفظ اموال غايبمسئولي

يا خوفي برايش به وجود  ،مثلاً قصد سفر داشت  يا مضطر به سفر بود ،اگر عذري متوجه او شد ،دارد
اگر  اينكهيا  شود مياموال در اختيار حاكم گذاشته  ،در اين صورت اختلاف است كه آيا پس از او ،آمد

ا در معرض حبس و با ابتلاء به بيماري منجر به فوت و ي ؟كند ميكفايت  ،ني گذاشته شودميدر اختيار أ
وصيت به  ميانوجوب تخييري برقرار است  اينكهيا  ؟ابد قرار گرفتن آيا وصيت كردن بر او متعين است

   .)180 ـ 16/168 :علامه ←هاي مختلف  ملاحظه ديدگاه جهت( ؟امانت و يا تحويل آن به حاكم
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نسبت به جايگاه حكومت در سيستم حقوقي   مياسلا فقهايدگاه ريشة اختلاف به د
حكومت در اسلام براي حفظ «اما از آنجا كه  .گردد كه فعلاً مورد بحث نيست  مياسلام بر

ولايت  ،و حكومت بر غايبين)  16/169 :علامه حلي ←(  »وضع و تأسيس گرديده است ،مصالح
 تكليف ادا ،اگر امانت غايبين به حاكم تحويل گردد)  305 ،جوادي آملي ؛13/2702 :همو ←( دارد 
  .شود ميبرائت ذمه حاصل  ،شده

راجع به حقوق  ،حقوق امام و افراد عادي است ميانبراساس نگرشي كه قائل به تساوي 
چرا كه دفن از  ،خمس داده شده است مسئلهدر ) ع(فتوا  به دفن سهم امام ) ع(امام غايب 

) ع(ولي حفظ حقوق امام  .اي حفظ حقوق آن حضرت بوده استراهي بر ،جهت حرز بودن
 ،حقّ آن حضرت را جدا كرده ،)ع(امام بلكه بدهكار به ،منحصر به دفن نبوده و نيست

به كسي كه از  تواند  مي ،هاي مرگ و پيدايش خوف فوت و با بروز نشانه كند مينگهداري 
بپردازد و اگر ) ع(كه آن را به امام  وصيت كند ،نان و موثق است ميحيث عقل و دين قابل اط

ترتيب تا ظهور  همينرا ادراك نكرد به نفر بعدي وصيت نمايد و به ) ع(وصي نيز قيام امام 
 ←( و اگر بدين نحو عمل نمايد به احتياط عمل كرده است و معصيت كار نيست  .)ع(امام
 1/495 :1410، ابن ادريس ،173 :1363،يحلب ؛1/180 :1406،براّج ابن 1/264 ؛200 ،طوسي ؛285 :1410،مفيد

   .) 503و 
 يپيش از شيخ مفيد و شيخ طوسي به وجود آمد كه آنها آرا ،نگرشي كه ذكر كرديم

 .اند كردهولي صاحبان آراء را معرفي ن اند كردهنقل  هاي خود پيشينيان خودشان را در كتاب
 ،رفته ميغالب آن زمان به شمار است و فكر و انديشة  چيزي كه انديشة مشترك همة آنها بوده

حفظ اتفاق  ةاگرچه در شيو ،اند اين است كه همة آنها بر لزوم حفظ حقوق امام اتفاق نظر داشته
  )  همان ←( نظر نبوده است 

ديدگاه ديگري مطرح گرديد كه براساس آن ديگر حفظ حقوق امام  ،با گذشت زمان
آن حيث كه غايب است در اختيار حاكم  از) ع(حق امام ،بلكه در اين نظريه ؛مطرح نيست

اموال آن حضرت را در دست  ،ولي بر غايب است آنكهو حاكم از باب  شود ميگذاشته 
) ص(كه از آن جمله رفع نياز ذريه پيامبر  ،گيرد و در اموري كه بر آن حضرت واجب است  مي
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ه حاكم مورد قبول آنها در البت .كند ميخرج  ،باشد ميمساكين و راه ماندگان سادات  ،يعني ايتام
 ←( ن در دينداري است ميفقيهي است جامع شرائط فتوا و حكم كه ا) ع(عصر غيبت امام 

 ،)ع(اموال امام غايب  ،با اين نگرش .)5/445 ،3/224 ،علامه حلي ؛1/184 :1403، محقق ؛ 205 ،حلبي
حاكم تعهدات انجام نگرفته  كه همچنان گيرد، ميدر اختيار حاكم قرار  ،همانند ديگر افراد غايب

را با اموال  آنهاحاكم  ،واجب است) ع(ي كه بر امامچيزهاي ،دهد ميغايبين را با اموال آنها انجام 
   .ادا شود) ع(تا اينكه وظيفه امام دهد مياو انجام 

  
  )عج(مصداق شناسي حقوق امام غايب 

حيازت و امثال آن  ،احياء ،ارث ،هدايا ،تجارت ،زراعت ،با كسب) ع(نسبت به اموالي كه امام 
وظيفه  ةدربار اينكهزيرا آن اموال در اختيار مردم نيست تا  ،بحثي وجود ندارد ،كند ميتحصيل 

 )عج(آنچه از حقوق امام غايب  .وجود آيد بحثي به) ع(مردم در قبال اموال و حقوق امام 
م با كسب و كار و انواع از اين جهت كه مرد ،خمس است ،در مرتبه اول ،قابليت بحث دارد

 ←(  است) ع(مشاغل متداول در جامعه درآمدي كه دارند حداقل ده درصد آن متعلق به امام 
، محقق ؛1/492 :1410،ابن ادريس ؛140  ،ميديل ؛173 ،حلبي ؛1/262 ؛198 ،طوسي ؛86 :1387، علم الهدي

   .) 5/432 ،3/198 ،علامه حلي ،1/182 :1403
آيد و متعلق   ميدست ه آمد مشاغل باندن حقوقي كه از محل درامكان رسدر عصرغيبت 

تكليف ) ع(كه با غيبت امام  شود ميلذا بحث  ؛است به آن حضرت وجود ندارد) ع(به امام 
 ←( دارد ) ع(اختصاص به امام  ،همچنين انفال ؟مردم نسبت به اموال و حقوق ايشان چيست

اگرچه نسبت به مصاديق انفال اختلاف وجود دارد ) 442 ـ 5/439 ،علامه حلي ،1/183 :1403،محقق
 ؛186و  1/183 :1406،ابن براّج ؛171 ،حلبي ؛140  ، صميديل ؛1/263 ؛199 ،طوسي ؛278 :1410،مفيد ←( 

برداري از آن چيزهايي كه  اي جز بهره ولي مردم چاره) 3/210 ،علامه حلي ؛1/497 :1410،ابن ادريس
) ع(تصرفّ در حقوق امام  ،در حالي كه تصرف مردم در انفال ،ندارند شود ميده ميانفال نا

امكان دريافت ) ع(با غيبت امام  .اوست ةكه منوط به اذن آن حضرت يا تحصيل اجاز ،باشد مي
اذن يا تحصيل اجازه وجود ندارد يا بسيار دشوار است و لازم است بحث شود كه تكليف مردم 
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نيز از )  205 ،حلبي ،5/401 ،علامه حلي ←( و فطريه ) 205، حلبي ؛5/316 ،علامه ←( زكات  ؟چيست
با  .گذاشته شود) ع(است يا بهتر است در اختيار امام ) ع(اموال هستند كه أمر آن به دست امام 

بسيار  آنهاروشن شدن تكليف مردم نسبت به  ،توجه به حجم وسيع حقوق آن حضرت
ت ميمحدود است ولي مقدار و ك) ع(مام اگرچه عناوين اموال و حقوق ا .ضروري و لازم است

كه به امام  ـن مخارج زندگي ميحتي پس از تأ ـده درصد از در آمد مردم  .آن بسيار زياد است
 ،داشته باشد تواند  ميقي در زندگي اجتماعي ميمبلغ زيادي است كه تأثير ع ،گيرد ميتعلق ) ع(

ان ناديده گرفتن آن وجود ندارد و بايد اي زياد است كه امك وسعت انفال به اندازه كه چنانهم
   .شرعي موجوديت پيدا كند ةتا اينكه زندگي شايست ،حتماً وضعيت آنها مشخص گردد

  
  مبناي نگرش فقها

مبتني بر مبناي فكري و  ،اند كردهاعمال  )عج(در تبيين حقوق امام غايب  فقهاقواعدي كه 
ل از حقوق شخصي آن حضرت است و مال زيرا خمس و انفا ،ي انديشة فقهي آنهاستها نابني

يا ارثي يا  ،زراعت با تجارتي انجام دهد) ع(پس همانطور كه اگر امام  .باشد ميخصوصي او 
ست و در ة آنها اموال شخصي اواي به او برسد و يا اگر حيازت يا كاسبي نمايد هم ههدي

خمس واجب است ي كه پرداختهمانطور ده درصد چيزهاي ،ت خصوصي او قرار داردمالكي، 
تعلقّ  )عج(زندگي آنها به امام غايب  ةهزين تأمينبويژه ده درصد در آمدهاي اشخاص پس از 

مگر پس از  ،ممنوعيت تصرف در ملك غير«زيرا قاعدة  ،ستو مال شخصي او گيرد مي
وجوب حفظ «قاعدة  كه همچنان ،شود ميدر اموال شخصي اعمال  »تحصيل اذن يا اجازه او

در حوزة  »وجوب برگرداندن امانات و اموال به صاحبان آنها«و  »براي صاحبان آنها ها امانت
خمس و انفال از اموال شخصي و  اينكهدلالت اين قواعد بر  .كاربرد دارند ،ت خصوصيمالكي

ة فقهي و براساس اين انديش .واضح و روشن است ،شود ميشمرده  )عج(خصوصي امام غايب 
  : هدر تعريف خمس گفته شد

 :1418، طباطبائي ،5/359 :1410،عاملي(»الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاه«.1

5/227(.   
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له و لبني  ،الخمس حق مالي فرضه االله مالك الملك بالأصاله علي عباده في مال مخصوص« .2
هم بمنع و أهل الفضل و الاحسان عليهم عوض اكرامه ايا ،هاشم الذّين هم رؤساؤهم و سوا سهم

   .)16/2 :1365، نجفي(» الصدقه و الأوساخ عنهم 
» و ذريته عوضاً عن الزكاه اكراماًلهم) ص(و هومن الفرائض قد جعلها االله تعالي لمحمد « .3

ها گفته شده كه به جاي  در تمام اين تعريف .)11: 1418، حائري ؛3 ـ 2/66 :1399، يزدي طباطبايي(
خمس را  ـ اند شدهاو معرفي  ةو ذري) ص(كه پيامبر  ـي هاشم خداوند متعال براي بن ،زكات

آنها سران و بزرگان جامعه هستند و اين امر اكرام و  آنكهتشريع و واجب فرموده است از باب 
 .شود ميبه آنها پرداخت  باشند ميدر مقابل صدقه و زكات كه اوساخ  خمس .احترام آنهاست

ت مالكي ،شخصي بني هاشم است كه پس از قبض ها ظهور دارند كه خمس حق اين تعريف
 ←(  شود ميو بعد از خودشان به وارثين آنها منتقل  كند مياستقرار پيدا  ،شخصي آنها بر آن

با  آنكهو به علت )  16/88 :1365، نجفي ←( همانند ديگر اموال آنها )  1/182 : 1403، محقق حلي
و كسي از محل زندگي  ،به ايشان وجود نداردامكان رساندن سهم او از خمس ) ع(غيبت امام 

با اموال ايشان معامله مجهول  اند گفته جواهرصاحب  ،ايشان خبر ندارد و مجهول المكان است
) ع(مال امام غايب  ،دهند  ميالمالك را صدقه  يعني همان گونه كه مال مجهول ؛شود ميالمالك 

نيست، بلكه اگر فقط به ناشناخته بودن مالك المالك بودن  زيرا مجهول ؛را نيز بايد صدقه دهند
دارد كه امكان رساندن  المالك را  نسب شخصي مشخص باشد و مكان او حكم اموال مجهول

   .)16/177 :1365، نجفي( شود مياموال به او وجود ندارد و لذا صدقه داده 
از خمس، تأكيدي بر ) ع(سهم امام غايب  ةبر وجوب صدق جواهرديدگاه صاحب 

همچنين آنها كه عقيده دارند خمس بايد ؛ لكيت شخصي آن حضرت نسبت به آن سهم استما
با پذيرفتن ) 2/117 :1383، مغنيه(خرج شود  ،در اموري كه مورد رضايت آن حضرت است

 .اند ي دادهيمالكيت شخصي و خصوصي آن حضرت نسبت به خمس چنين فتوا
  

  )عج(ولايت بر اموال امام غايب 
نسبت به ولايت بر اموال آن  ،است )عج(ملك شخصي امام غايب  ،اخماس و انفال كه اينبنابر

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

� � � � � � � � � � � � � 	 �
� � ���

اش  ديدگاه اول كه آن را محقق حليّ و خواهرزاده .ديدگاه در فقه به وجود آمد دو ،حضرت
به عنوان  ،اين است كه فقيه ،اند كردهمطرح  اماميهعلامه حليّ براي نخستين بار در تاريخ فقه 

، محقق(است  )عج(داراي ولايت بر اموال امام غايب  صاحب ولايت بر غايبين،و   ميحاكم اسلا

  .) 5/445 ،3/225 ،علامه حلي ،1/184 :1403
و غلبه  ،لزوم حفظ اموال آن حضرت ةكم رنگ شدن نظري ،سبب پيدايش اين ديدگاه

محقق  با اين توضيح كه در انديشة فقيهان پيش از .جواز مصرف آن بوده است يافتن انديشة
 ،137 ،ابن حمزه طوسي ←( وجود داشت ) ع(جواز مصرف سهم امام در غيبت امام  ،حلي نيز

ولي غلبه و شهرت با نظريه وجوب  ؛)3/221 ،علامه حلي ؛298 :1403، محقق ←مفيد  ةنظري براي
   .بوده است) ع(حفظ و نگهداري اموال امام 

) ع(امام در غيبت آن حضرت  نظريه جواز مصرف سهم)  676 ـ 602( از زمان محقق  
 :1418، طباطيائي ←( متأخرين  مياناز اين جهت به تغيير صاحب رياض در  .غلبه پيدا كرد

به اين نحو كه وظايف آن  ،پديد آمد) ع(نظرية ولايت فقيه بر اموال امام غايب )  5/277
ي ولي بر غايب و يا به عنوان) 1/184 :1403، محقق(حضرت به فقيه به عنوان نايب آن حضرت 

و  ،اگر فرد ديگري كه فقيه نيست بدون اذن فقيه .شود ميمحول )  3/225 ،5/455 ،علامه حلي(
زيرا  ؛ضامن است ،اقدام نمايد ،است) عج(به انجام كارهايي كه بر عهدة امام غايب  ،خودسر

 ،ف نمايدغير فقيه حق ندارد كه در اموال شخصي تصرّ .مجوزي براي اقدامات او وجود ندارد
 ،اذن از او وجود ندارد يا امكان دسترسي و مطالبة ،مگر در زمان و مكاني كه فقيه وجود ندارد

ولي با بودن فقيه يا امكان دريافت اذن از  ،شرعي است ،كه در چنين وضعيتي تصرف غير فقيه
  .)همان ←( آور است  تصرف غير فقيه شرعي نيست و ضمان ،او

به اين  .است )عج(ارد كه منكر نيابت فقيه در تصرف اموال امام غايب مقابلي نيز وجود د ةنظري
اين است كه شيعيان بايد  شود مينحو كه معتقد است آنچه از اخبار نيابت فقيه از آن حضرت استفاده 

مقبوله عمر بن  ←( مرافعات خود را به نزد فقيه ببرند و واجب است به حكم و فتواي او عمل نمايند 

لذا دليلي  ،شود مياز آن اخبار استفاده رو و از اين  .)139و  27/136 :1411، حر عاملي ،بر ابو خديجهحنظله و خ
بلكه بعضي )  12/70 :يمحدث بحراي ← (به فقيه وجود ندارد ) عج(بر تحويل اموال امام غايب 
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كار بده )عج(زيرا هركس به امام غايب  ،مدعي شدند كه حتيّ دليل بر ضد آن وجود دارد
و اداي دين بايد در اموري باشد كه آن حضرت  ،واجب است كه دين خودش را بپردازد ،است

اي وجود  خدا و بنده واسطه مياندر ديدگاه اسلام  ،علاوه به .شود تا قبول واقع  رضايت دارد
و لازم نيست  كند مياعمال و عبادات مخلصانه بندگان را قبول  ،بدون شفيع ،ندارد و خداوند

 ←( بشود   ميتحويل فقيه به عنوان نايب آن حضرت و حاكم اسلا )عج(ال امام غايب امو

هم بشود اشكالات  )عج(شامل امام زمان  Ĥنكهو ادعاي ولايت فقيه بر غايب) 2/119 :1383، مغنيه
اگر چنين ولايت گسترده براي فقيه بوده  .كه نيازي به بيان آنها نيست داردواضح و روشني 

واجب است  ،ود فقيه همانند حضور امام معصوم است كه چون در حال حضور امامباشد، وج
 آنكهمگر  ؛در اين زمان نيز بايد تحويل فقيه شود ،گردد) ع(تحويل امام  ،تمام خمس و زكات
و فقيه در تحويل خمس و زكات قائل به تفاوت شد ) ع(ولايت امام  ميانبا ظهور ادله شرعي 

آن تفاوت را اثبات  ،داند مياي كه تصرف مكلّفين در مصرف خمس را مجاز  و با استناد به ادلهّ
  .)16/178 :1365، نجفي ←( كرد 

گردد كه  ميبه همان مباني بر )عج(اختلاف در باب ولايت بر اموال امام غايب  ةريش
كه  شود ميو آنگاه در مصرف خمس اختلاف  داند ميخمس را از اموال شخصي آن حضرت 

توانند متولي   مياست يا بدهكاران نيز  ،نانمييعني فقيه مورد اط ،به نظر حاكم شرعآيا منوط 
والّا دليل خاص بر اين اختلاف وجود ندارد و لسان ادله در باب خمس  ؟مصرف خمس گردند

  .كه موجب اختلاف فتوا باشد سبب اي گونهنيز به 
  

  )عج(نگاه جديد در حقوق امام غايب 
يعني آن حضرت از طريق دريافت  ،باشد )عج(كه مال شخصي امام غايب قطعاً اگر اموالي 

  مياسلا ةهاي تحصيل مالكيت اموال كه در جامع حيازت و ديگر راه ،زراعت ،كاسبي ،راثمي
 ،غيبت آن حضرت ،مالك اموالي شود و آن اموال در دست مردم بيفتند ،مرسوم و متداول است

 ـ  ميو غير اسلا  مياعم از حقوق اسلا ـد مسلمّ حقوقي قواع .شود ميمجوز مصرف آن اموال 
جواز  ةغيبت را بهان تواند  ميهيچ كس ن .مصرف اموال غايب را به كسي نداده است ةاجاز
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تعدي  ،ف خارج از ضوابط حقوقي و قوانين شرعيهرگونه تصرّ .ف در مال اشخاص بداندتصرّ
امام  ميان ،در اين حكم كلي .جتماعي استالهي و ا ةو تجاوز به حدود و مرزهاي شناخته شد

هاي  امام نيز همانند آحاد رعايا در حريم قوانين شرعي و قاعده ،و رعايا تفاوتي وجود ندارد
خود  ةمعامله و مبادل ،و براساس همان نظام متداول كند ميمالكيت پيدا  ،كلي عقلائي و حقوقي

زندگي  .كند ميو در جامعه زندگي  كند ميرار روابط حقوقي با ديگر افراد برق ،دهد ميرا انجام 
بدون كمترين تفاوت و با  ،شرعي و حقوقي او همانند زندگي شرعي و حقوقي ديگران است

از خمس و ) ع(بر اين اساس لازم است نسبت به جواز مصرف سهم امام  .تساوي كامل
اشته باشد و بدون وجود دليلي وجود د است، وجه و) ع(همچنين انفال كه تماماً متعلق به امام 

عمومات حرمت تصرف در مال غير و قواعد  ،آن حضرت باشد ةدليلي كه بيانگر اذن و اجاز
 ـپيشينيان  .ت آن تصرف دارددلالت بر حرمت و ممنوعي ،عقلائي ممنوعيت تصرف در مال غير

 ،نستنددا  مي) ع(رفع نياز از سادات را كه تكليف امام  ـكه در صفحات قبلي گذشت  چنان
بعضي ديگر صدقه دادن از طرف آن حضرت را  ،برشمردند) ع(مجوز   مصرف حقوق امام 

   .اند مجوز مصرف دانسته
در عصر غيبت كه امكان ارسال  اند كردهبعضي اظهار  ،در روزگار نزديك به عصر ما

داريم و  مال امام را در راهي كه يقين ،به محضر مبارك آن حضرت وجود ندارد) ع(اموال امام 
راضي ) ع(يقيناً امام  .كنيم ميراضي به خرج شدن در آن راه است خرج ) ع(دانيم كه امام  مي

تربيت و پرورش عالمان ديني كه قادر به  ،ترويج شريعت ،ييد دينأاست كه اموالش در راه ت
كه ) 740 :1418، نوري همداني ؛2/117 :1383، مغنيه ←( باشند خرج شود ) ع(تعليم فقه اهل البيت 

وجود ندارد و ظاهراً براساس حكم عقل چنين اظهار ) ع(ن  ميالبته اين اظهار در بيانات معصو
  .نظري شده است

 ،است) ع(مال شخصي امام غايب  ،انفال و امثال آن ،خمس اينكهها در  همة اين ديدگاه
پيدا شده كه ) ع(ديدگاه جديدي در فقه پيروان اهل البيت  ،ها در مقابل اين نظريه .مشتركند

انفال و امثال آن  ،خمس اينكهو آن  شود ميسابقه ديرينه ندارد ولي بسيار مورد عنايت و توجه 
 .است  ميو متعلق به دولت اسلا  مينيست و از اموال عمو )عج(اموال شخصي امام غايب 
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معه بدون جا .نيازمند در اختيار داشتن مال است ،ضرورتاً ، مياسلا دولت براي ادارة جامعة
لذا اين اموال  ؛است تشريع شده  ميو خمس و انفال براي اداره جامعه اسلا شود ميسرمايه اداره 

متعلقّ به منصب ) ص(همانگونه كه در عصر حضور پيامبر  ،متعلقّ به منصب امانت است
   .رسالت بوده است

احتمالي را  اي كه چنين كه اولين فقيه فرزانه شود ميبراساس استقراء ناقص استظهار 
 جوادي ←(  ستبوده ا ،معروف به محقق داماد ،االله سيد محمد موسوي يزدي تآي ،ستداده ا

كه هرگاه  اند كردهي كه شيخ مفيد و شيخ طوسي صادر ايشان در تفسير فتواي. )433، 354 آملي،
 ،سادات تا رفع نياز به ،واجب است به قدر كفايت) ع(بر امام  ،سهم سادات كفايت آنها را نكند

 :1410، مفيد( .كند ميآن را دريافت ) ع(امام  ،از خمس بپردازد و اگر بيش از حد نياز آنها بود

رفع  ،ملك شخصي ايشان باشد) ع(اگر سهم امام  كه اند گفته)  1/262 ،199 :1400،طوسي ؛278
كه سهم  كند ميوجوب رفع نياز دلالت  .نبايد بر امام واجب باشد) ع(نياز سادات از سهم امام 

رفع نياز از سادات را بر امام واجب  ،كه ابن ادريس چنان ،امام ملك شخصي ايشان نيست
 :1410، ابن ادريس حلي( .داند ميو گرفتن مازاد سهم سادات را هم براي امام جايز ن داند مين

1/492(.   
 در عصر) ع(به صدقه دادن سهم امام  كه فتوا جواهرصاحب  ةهمچنين در نقد نظري

اخبار صدقه دادن اموال مجهول المالك  كهاند  فرموده) 16/177 :1365، نجفي( ستغيبت داده ا
در حالي كه  ،زيرا آن اخبار در مورد اموال شخصي كاربرد دارد ،شود مي) ع(شامل سهم امام 

 جوادي) (ع(سهم امام متعلقّ به عنوان امامت و ملك منصب امامت است نه مال شخصي امام 

خود به روايت ابو علي بن راشد استناد  ةايشان براي توجيه و مستدل كردن نظري .)434 :آملي
آورند كه گفته  ميي پيش ما چيزهاي: عرض كردم) ع(به ابوالحسن سوم : گويد  ميكه  اند كرده

 ؟با آن اموال چه كنيم .است كه در نزد ما بوده است) ع(ما جعفر  آن چيز مال پدر شود مي
سبب امامت در اختيار او ه است كه ب) ع(آنچه مال پدرم : پاسخ فرمودند  )ع( ابوالحسن سوم

راث است كه بر طبق كتاب خدا و  مي ،بود آن مال متعلقّ به من است و آنچه غير از آن باشد
از   مياگرچه در اين حديث اس) 9/537: 1411، حر عاملي ←(  شود ميتقسيم ) ص(سنت پيامبر 
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  ).354  :آملي جوادي ←(  شود ميهور در اين دارد كه شامل خمس نيز ظ ،خمس برده نشده است
هاي خود آن را تقويت  محقق داماد آن را اظهار فرموده است و در بحثاحتمالي كه 

فقهي نام نبرده  ن نيست و آن را به عنوان يك نظريةپيشي يفقها مستند به نظرية ،ستا كرده
ود دارد كه ظهور در نظريه و احتمالي كه محقق ولي در كلمات علامه حلي عبارتي وج ست؛ا

  :اند گفته اند، كردهبر شش قسم تقسيم را خمس  آنكهايشان پس از . دارد ،اند كردهداماد ذكر 
است كه در زمان حيات هرگونه ) ص(سهم خدا و سهم رسول او براي حضرت رسول 

است كه در ) ع( براي امام) ص(برند و بعد از حضرت رسول   ميكه بخواهند به كار 
زيرا سهم خدا و سهم رسول خدا به اعتبار  ،گيرند ميقرار ) ص(مقام آن حضرت 

ها مصرف  حقّ ايشان است كه در بعضي نيازمندي) ص(ولايت عامه حضرت رسول 
 ،بوده است) ص(حق آن حضرت  ،چيزي كه به اعتبار ولايت عامه ،بنابراين .كند مي

و نيز رواياتي  ،گيرد ميعامه نيابت او را به عهده  به كسي كه در ولايت شود ميمنتقل 
نقل گرديده دلالت دارد كه سهم خدا و رسول به امام معصوم كه ) ع(كه از اهل البيت 

، حرّ عاملي �نيز ،3/198 ؛5/432 ،علامه حلي( .شود مياست منتقل ) ص(جانشين پيامبر 

1411: 9/513 ، 514 (  
م خدا و رسول او ملك منصب رسالت و امامت سه اينكهظهور كلمات علامه حلي در 

پيش از  .اند كردهاست قابل انكار نيست كه محقق داماد آن را به عنوان يك احتمال قوي بيان 
ابن زهره حلبي  كه چنان ،شود ميهايي استظهار  نيز از بعضي فتواها چنين برداشت علامه حلي

  : اند گفته
 ،در صورتي كه امام از دار دنيا رحلت نمايد ،تاس) ع(راث بدون وارث متعلقّ به امام مي

و به ديگر وارثين او  شود ميكه جانشين امام قبلي است منتقل   ميآن مال به اما
  ) 328 :1417، ابن زهره حلبي( .رسد  مين

راث بدون وارثي كه امام قبلي قبض ميالبته كلام ابن زهره اجمال دارد و روشن نيست كه آيا 
راث مذكور به امام جانشين منتقل ميحق قبض  اينكهيا  ؟شود ميم جانشين منتقل به اما ،اند كرده

 هميننيز ) 2/495(ني ميامام خ .ولي كلام حلي روشن است و نياز به تفسير ندارد ؟شود مي
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  :اند كه فرموده ديدگاه را قبول دارند چنان
 شود ميوشن غنيمت و روايات مستحقين خمس تدبرنمايد برايش ر ةهركس در مفاد آي

و والي ولي تصرف  ،المال است گانه اش متعلقّ به بيت هاي شش كه خمس با همه سهم
و نظر والي با توجه به مصالح كلي مسلمانان بايد تبعيت شود و بر والي  باشد ميدر آن 

اق آنان تزمساكين و درماندگي سادات را اداره نمايد و ار ،واجب است معيشت ايتام
كه كار زكات نيز در  چنان ،شود مياز خمس پرداخت  دهد ميشخيص آنگونه كه والي ت

سهام  ،دهد ميي كه تشخيص هاي است و بر طبق مصلحتعصر والي به دست او 
ظاهراً انفال نيز ملك شخصي پيامبر  .دهد ميمستحقين زكات را در مصارف آنان قرار 

   .اند بلكه تنها مالكيت تصرف در آنها را داشته ،نبوده است) ص(
يعني  ،مالك عنواني باشد) ع(انفال و امثال آن را امام غايب  ،زكوات ،بنابراينكه اخماس

در حقيقت اخماس و انفال از منابع در آمد دولت  ،مالك باشد ،آن اموال را با شخصيت حقوقي
 ـحكومت الهي ) ع(خواهد بود و اگر در غيبت امام معصوم   ميبراي اداره جامعه اسلا  مياسلا
مجاز به استفاده  ،جامعه ةاز آن منابع براي ادار ،نايبان آن حضرت تشكيل شود ةوسيله ب  مياسلا

تصرف در مال غير بدون اذن مالك آن نخواهد بود و رضايت  ،است و تصرف در آن اموال
نسبت به آن اموال ولايت   ميزيرا دولت اسلا ؛شخص در تصرف آن دخالت نخواهد داشت

در حقيقت از باب ولايت كلي و  ،قرار دارد) ع(در اختيار امام معصوم اگر آن اموال  .دارد
و برقراري   ميداير شدن حكومت اسلا ، مياست كه تجليّ آن ولايت عظ) ع( امام   ميعمو

و به صورت طبيعي اختيار  شود ميداير و برقرار ) ع(كه با نيابت از امام  ،است  ميدولت اسلا
   .شود مينايب اوست منتقل  كه  ميبه دولت اسلا) ع(امام 

كه شيخ  چنان ؛دان پذيرفتهنيز   ميديگر مذاهب فقهي اسلا رااست كه اين نظريه  گفتني
كه متعلق  ستا  كردهنقل   مياز فقها و مذاهب اسلا »ارث بدون وارث«طوسي در مورد مالكيت 

 4/5،طوسي ←( اند  ادهنسبت د فقهاالمال و تمام مسلمانان است كه اين نظريه را به تمام  به بيت
اختلاف  ،جزء انفال است و نسبت به مالكيت انفال اماميهكه ارث بدون وارث از نظر  در حالي) 

آنها كه متعلق به عنوان و  .خمس استياد شده درباب هاي  همان ديدگاه ،اماميهديدگاه در 
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و هم  رندنظر دا اشتراك  ميبا ديدگاه فقهاي مذاهب اسلا ،دانند مي) ع(شخصيت حقوقي امام 
  .عقيده و هم رأي هستند

  
  )ع(ت عنواني امام مالكي ةترجيح نظري

حكيمانه  ،وجود دارد) ع(ن  ميتمام احكام و دستوراتي كه در تعليمات و بيانات الهي و معصو
است  مياننة رشد و كمال براي همة آدميحكمت كلي در دستورات شرعي فراهم آمدن ز .است

ز در اسلام ميآ نگاه تبعيض .ها نگاه مساوي و برابر شده است ه انسانكه در هدف كلي به هم
هاي اسلام  درست و كامل از برنامه ،دقيق ةمنتها رسيدن به كمال منوط به استفاد ؛وجود ندارد

د به همان اندازه مستفيض و كنها استفاده  هركس به هر اندازه و كيفيت از اين برنامه .است
  . شود ميخود متضرر  ،شخصي اصلاً استفاده نكندو اگر  شود ميمند  بهره

همترازي و برابري مديران و صاحب منصبان  ،ترين مصداق برابري و مساوات برجسته
ران با رعايا تجليّ و ظهور  ميقطعاً اين تساوي در حقوق مساوي ا .دولتي با آحاد مردم است

است و اگر چنين  مذاهب بودهها و  مورد گفتگوي تاريخي نحله ،تساوي همينو  كند ميپيدا 
  .كند ميمساوات و برابري تحقق عيني پيدا ن ،وجود نيايد هاي ب تساوي

) ع(ام استنباط مالكيت عنواني ام ،نگرش اسلام است ةمقتضاي مساوات كه شاخص
انفال و ديگر منابعي است  ،زندگي ةآمد مردم پس از كسر هزيننسبت به حداقل ده درصد در

ي كه پرداخت مس ارباح مكاسب و نيز ديگر چيزهايزيرا خ ،قرار دارد) ع(م كه در اختيار اما
همچنين انفال و ديگر اموال، در آمد سرشار و ثروت هفتگي است كه  ،خمس آنها واجب است
 ،نفر تخصيص دهد قطعاً اگر اين همه ثروت را خداوند متعال به يك .از محاسبه خارج است

لازم است احكام جزئي و  اينكهبا توجه به  .خواهد بودمنطبق با اصل مساوات در اسلام ن
اين نتيجه به دست  ،موردي با اهداف كلي و حكيمانه وضع و تشريع احكام سازگار باشد

با  ،)ع(مالكيت عنواني است و امام  ،زكوات و انفال ،بر اخماس) ع(آيد كه مالكيت امام  مي
   .استمالك آن اموال  ،شخصيت حقوقي خود

) ع(ت كه تغيير به حداقل ده درصد به جهت قطعي و يقيني بودن مالكيت امام اس گفتني
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كلّ اخماس مالكيت عنواني دارد كه نياز به  هنسبت ب) ع(نسبت به اين مقدار است و الّا امام 
  .و نيازمند مقام و مقال ديگر است استخاص آن  ةتبيين و ارائه ادلّ

  
  سخن پاياني و استنتاج

اين نتيجه به دست آمد كه تلقي  اماميهفقهاي  يها و آرا اي و ارزيابي ديدگاهه از مجموع بررسي
انفال و امثال آن با اصل تساوي و  ،في ء ،زكوات ،نسبت به اخماس) ع(مالكيت شخصي امام 

ها در برابر احكام و دستورات الهي اسلام و بينش و نگرش  تمام انسان برابري حقوقي
قراردادن آن اموال در حوزة حقوق خصوصي و  .انطباق ندارد) ع(ن ميمعصو ةطلبان مساوات

حقوقي  ـمبناي دقيق و صحيح فقهي  ،انطباق قواعد و احكام حقوق خصوصي بر آن اموال
متزلزل شد و فتوا ) ع(التزام به حفظ و نگهداري آن اموال تا زمان حضور امام  ،رو از اين .ندارد

بعضي فتوا به جواز مصرف آن از براي  مياناين برجواز مصرف آن اموال قرار گرفت كه در 
سادات دادند و بعضي ديگر به صدقه دادن آنها و بعضي ديگر به خرج شدن در اموري كه 

كه اگر آن اموال  در حالي ؛ها فتوا دادند در آن قرار دارد و همچنين ديگر نظريه) ع(رضايت امام 
فردي كه قطعاً زنده است با هيچ مبناي  جواز مصرف اموال ،باشد )عج(مال شخصي امام غايب 

   .حقوقي انطباق ندارد ـفقهي 
قرار داده شود و قواعد و احكام   ميتر آن است كه آن اموال در حوزة حقوق عمو لذا صحيح

در ادارة جامعه ) ع(نسبت به اختيارات امام   مييعني هر نظر و حك ؛بر آنها منطبق شود  ميحقوق عمو
 ،بدين ترتيب كه نيابت فقيه .نسبت به آن اموال هم همان حكم و فتوا داده شود ،دشو ميداده   مياسلا

انجام دفاع  ،انجام امر به معروف و نهي از منكر در حد جرح و قتل ،اجراء حدود ،قضاوت شرعي
نيابت آن  همينفقيه بر اساس  .گيرد ميشرعي در برابر تجاوزات كفاّر و بيگانگان و امثال آن صورت 

د و اين اموال به عنوان منابع در آمد حكومت كن  ميخرج   ميرا در ادارة جامعه و حكومت اسلا اموال
جامعه قرار  ةكنند اليد اداره در اختيار فقيه مبسوط ،نمايند تأمينكه بايد مخارج حكومت را   مياسلا

ملاً سازگار ها و اصول و اهداف كلي تشريع شريعت و وضع احكام نيز كا گيرند و اين با حكمت مي
  .است
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  بعامن
، مؤسسه 2، چكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، )1410(،ابن ادريس حليّ، ابو جعفر محمد بن منصور

  ،قم؛ النشر الاسلامي
التابعه لجماعه   مؤسسه النشر الاسلامي ،1چالمهذّب في الفقه،  ،)1406(ابن براّج طرابلسي، قاضي عبدالعزيز،

  المدرسين، قم؛
، تحقيق ابراهيم بهاري، الاصول و الفروع  غنيه النزوع الي علمي، )1417(هره حلبي، سيد حمزه بن علي، ابن ز
  ، قم؛)ع(، مؤسسه الامام الصادق 1چ

  ، چاپ نجف و چاپ اسماعيليان، قم؛كتاب البيع، امام خميني، سيدروح االله موسوي
، مؤسسه ملات تقريرات درس آيت االله خوئيمصباح الفقاهه في المعا ،)تا بي(توحيدي تبريزي، محمد علي

  انصاريان للطباعه و النشّر، قم؛
،  ، دارالاسراء للنشّر الاسلامي1، چاالله محقق داماد كتاب الخمس تقريرات درس آيت، (  )،جوادي آملي، عبداالله

  قم؛ 
  ، قم؛ ، مؤسسه النشر الاسلامي1، چكتاب الخمس، )1418(،حائري، مرتضي
مؤسسة آل البيت 1، چتفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، )1411(، دبن حسنحرّ عاملي، محم ،

  لاحياء التراث، قم؛) ع(
  للطباعه و النشر، قم؛) ع(، مؤسسه آل البيت 2ن، چالاصول العامه في الفقه المقار حكيم، محمد تقي،

  ، اصفهان؛)ع(المؤمنين ، مكتبه الامام اميرالكافي في الفقه، حلبي، تقي الدين ابوالصلاح
  ، قم؛ ، مؤسسه النشر الاسلامي1، چتقريب المعارف في الكلام، )1363(،ــــــ

  .المراسم العلويه في الفقه الامامي؛، ديلمي، سلاّر بن عبدالعزيز
  ه، تهران؛ ، المكتبه الاسلاميالعروه الوثقي،  )1399(،طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم

لاحياء ) ع(، مؤسسه آل البيت 1، جرياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل، )1418(،طباطبائي، سيد علي
  التراث، قم؛

، المكتبه 1، چالمبسوط في فقه الاماميه، )قمري1387(،)شيخ طوسي(طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن  
  المرتضويه، تهران؛

  العربي، بيروت؛ ، دارالكتاب2، چالنهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، )1400(،ــــــ
  ، قم؛ ، مؤسسه النشر الاسلامي1، چكتاب الخلاف، )1414(،ــــــ

، بوستان كتاب، 2، چمختلف الشيعه في احكام الشريعه، )قمري1381(،علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر
  قم؛

  لاحياء التراث، قم؛) ع(، مؤسسة آل البيت 1، چتذكره الفقها، )1414(،ــــــ
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  ، مطبعه حيدريه، نجف؛1، چالانتصار،  )قمري1387(،مرتضي علي بن حسين موسوي علم الهدي، شريف
، چاپ ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد) قمري1387(،فخرالمحققين، ابو طالب محمد بن الحسن

  ؛1كوشانپور، چ
ي ايرواني، ، تحقيق و تعليق محمد تقالحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره محدث بحراني، يوسف،

  .مؤسسه النشر الاسلامي، قم؛
، 2، چشرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ،)1403(،محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن

  دارالأضواء، بيروت؛
  ، مؤسسه انصاريان للطباعه و النشر، قم؛6، چ)ع(فقه الامام جعفر الصادق ، )قمري1383( مغنيه، محمد جواد،

  ، قم؛ ، مؤسسه النشر الاسلامي1، چكتاب المقنعه، )1410(،، ابو عبداالله محمد بن نعمان )شيخ مفيد(مفيد،
، مؤسسه آل البيت 1، چمدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، )1410(،موسوي عاملي؛ سيد محمد بن علي

  لاحياء التراث، قم؛) ع(
  ، دارالكتب الاسلاميه، تهران؛2، چشرايع الاسلامجواهر الكلام في شرح ، )قمري 1365( نجفي، محمد حسن،

  �. ، قم)ع(، مؤسسه الامام المهدي 1چ، كتاب الخمس،  )1418(،نوري همداني، حسين
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